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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢۴ دسمبر ٢١
  

 کنند؟ بر چه اصولی ماھيت جنگ را تعيين می
و کسب قدرت سياسی  »شار اسدب« کشی در غزه، بمباران لبنان، سقوط حکومت  نسلۀشتاب گرفتن تحولات منطقه، ادام

 نظامی اسرائيل به ۀدر سوريه و خطر فروپاشی حکومت عراق و تھديدات حمل »تحريرالشام« ھای توسط تروريست

برای پاسخ به اين  .سازد  ماھيت جنگ را مطرح میتعيينی ايران بار ديگر ضرورت چگونگی ئ ھای ھسته نيروگاه

ھائی تجاوزکارانه و ضد ملی  اند و چه جنگ ھا تدافعی و ملی روشن گردد کدام جنگپردازيم تا   مھم میۀمسأله به پنج نکت

  .طلبانه و الحاق

ويژه ه ھای امپرياليستی و ب ای در زمان تجاوز عراق به ايران در اثر نادانی تئوريک با الگوبرداری از جنگ عده :يکم

تحليل مشخص از شرايط « اين اصل لنينیای دگماتيک و بدون توجه به  جنگ امپرياليستی جھانی اول به شيوه

عملی صورت گرفته  ...ھائی و و بايد ديد در چه زمانی و در چه مکانی و در چه شرايطی و با چه انگيزه »مشخص

عليه ايران را جنگی  »صدام حسين« جنگ تحميلی »ستالين« و »لنين« سر و ته از  بی  قولھای است، به ضرب نقل

  .؟ به نظر آنھا جنگ از جانب ايران عادلانه نبود!بدل کرد جنگ داخلی ند، که بايد آن را بهتوصيف کرد دو ارتجاع ميان

ھای  ھای شونيستی عراق و دسيسه  اول که ايران قربانی تجاوز سياستۀبايد افزود که جنگ ايران و عراق در مرحل

ت از راه کربلا، قدس را آزاد کند و به خواس  دوم که میۀولی در مرحل .شد ش عادلانه محسوب می بود، مقاومتامريکا

کشور عراق تجاوز نمود، ماھيت اين جنگ ارتجاعی و غيرعادلانه شد و سرانجام نيز با نوشيدن جام زھر خمينی، به 

  .پايان رسيد

گروه «( در آن زمان »منصور حکمت« ۀاز جانب نيروھای ھوادار جنگ داخلی از جمله دار و دست جنگ داخلی ولی

و چند گروه ديگر  » کارگرۀسازمان پيکار در راه آزای طبق« ، و)توفان- نام دادندتغيير به مبارزان کمونيست که »سھند

معلوم نبود که اين شعار غيرعملی، برای آنھا  .کنند  خود عمل نمیۀمعلوم نشد که چرا آنھا به وعد .وقت انجام نشد ھيچ

د، مآ  خودشان به حساب مییھای مردم و اعضا ملی برای تودهکه يک رھنمود ع ًصرفا يک بحث دانشگاھی بود و يا اين

 نيامدند تا ؟ ھواداران اين شعار ھرگز نيز به ميدانی گرفتم کارگر شکل ۀتا بر اساس آن رھنمودھا، مبارزه عملی طبق

اين شعار به  . کارگر برای نرفتن به جبھه برپا کنندۀندازند و يا نمايشات اعتراضی در ميان طبقجنگ داخلی را راه بي

گرفتند و به  را زياد جدی نمی کنندگانش، خود نيز آن ھمان راحتی که باد شده بود، بزودی ترکيد و نشان داد که مطرح

کردند و ايران را نجات داده و سوسياليسم را مستقر  غيرعملی بودن آن اذعان داشتند وگرنه بايد کاری کارستان می
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خواستند  کردن مشتی مسائلی بود که نفھميده بودند و می بندی  مانند امروز، سرھمذکر و خير نيروھای آنروز .ساختند می

  .لنينيسم به خورد جنبش دھند - به نام مارکسيسم

ً اشتباھات آن نيروھا در شرايط مشخص آن زمان گسترده و عملا خطرناک نبود و ماھيت ۀدرست است که دامن

ھا برای توجيه تجاوز امپرياليستی به ايران در شرايط  الھام از آن تئوری نداد، ولی تغييررا  »سازمان پيکار« انقلابی

  .کارانه است بار و جنايت امروز خيانت

سابق شعار  »ھای چپ« ای از  اسرائيل به ايران خطر جنگ بالا گرفته است و باز ھم عدهۀامروز با توجه به حمل :دوم 

ھای  ای از ماھيت و خصلت جنگ فشرده در اين مقاله، .دان ساز کردهرا  به جنگ داخلی جنگ ارتجاعی تبديل

کنيم تا به شرايط مشخص ايران در جھان امروز،  به ويژه جنگ امپرياليستی جھانی اول را مطرح می امپرياليستی،

  .بپردازيم

نی کرده بي  قرن بيستم پيشۀھا ماھيت جنگ امپرياليستی را، که در پيش بود، از ھمان نخستين دھ و بلشويک »لنين«

از اوايل قرن بيستم  :افزائيم ما با نقل به معنا می .ًبينی دقيقا در رابطه با تحول در مضمون دوران بود اين پيش .بودند

داری   سرمايهۀترين مرحل داری انحصاری دوران امپرياليسم، يعنی عالی داری دوران رقابت آزاد به سرمايه سرمايه

تبديل گرديد و از نظر سياسی، دموکراسی  »انحصار« به »رقابت آزاد«  نظر اقتصادی،ۀاز نقط .تحول يافت

که روبنای متناسب با انحصارات است، بدل  ارتجاعی به روبنای )يعنی روبنای متناسب با رقابت آزاد( بورژوائی

 به ًی شمالی و غيره، ديگر کاملاامريکاھای اروپائی و  رود، برخی از دولت در دورانی که از آن سخن می .شد

ابند که به سرعت ديگران را پشت ي یآسائی م اند و برخی از آنھا آنچنان رشدھای غول ھای امپرياليستی تبديل شده دولت

مستعمرات و مواد خام  ھای سپر کرده و قدبرافراشته خواھان تجديد تقسيم غنائم، گذارند و با سينه سر جا می

 نھنگان تقسيم بشود و ھمين امر جنگ مابين آنان را ۀميان ھم »عادلانه« خواھند منابع غارت، آنھا می .شوند می

  .کند جنگ را نيز مشخص می امپرياليستی و از سوی ديگر ماھيت  - از يکسو - سازد ناپذير می اجتناب

 ۀکنگر« ۀدر بياني ١٩١٢ ھا با توجه به تحول در مضمون دوران در ھمان سال بر ھمين اساس بود که سوسيال دموکرات

ارزيابی نمودند و در ھمان بيانيه  »داری امپرياليسم سرمايه« ۀتمام تصادمات محتومی را که در پيش بود، بر زمين، »بال

آنھا معتقد بودند  .جنگ را ھشدار دادند »کشی گرانه و برده گرانه، امپرياليستی، غارت  اشغالۀجنب« با وضوح کامل

بديھی است که چنين جنگی  .ھای ديگران»ميھن« ای بلعيدناست بر »نھنگان« جنگی که در پيش است، در واقع جنگ

  .توجيه کرد »فلان با بھمان خلق« ای در مورد شد با ھيچ بھانه را نمی

ًھا را کاملا به اثبات رسانيد و  و بلشويک »لنين« بينی صحت پيش ١٩١۴-١٩١٨ جنگ امپرياليستی جھانی اول :سوم

 ديگر ھمان جنگ، در عمل، ارتداد و ورشکستگی کامل پيشوايان حقانيت تئوری آنھا را محرز ساخت و از سوی

گران  را به فراموشی سپردند و به مشاطه » بالۀکنگر« ًانترناسيونال دوم را کاملا عيان ساخت، آنان يکسره تصميمات

ز جانب فرانسه، ًھا معتقد بودند اين جنگ ماھيتا، چه از جانب روسيه، چه ا بلشويک .بورژوازی امپرياليستی تبديل شدند

ھای  به رژيمً کاملا ھای حاکم بر اين کشورھا ديگر ، چرا که رژيمامپرياليستی لمان، اتريش و غيره، جنگی استاانگليس،

 سياست با ۀجنگ نيز ادام( اند، چرا که سياست حاکم بر جنگ سياستی امپرياليستی است ارتجاعی و امپرياليستی بدل شده

ًای امپرياليستی است و بالاخره اين جنگ، جنگی کاملا در خدمت  ھای جنگ، انگيزه نگيزه، چرا که ا)وسايل ديگر است

غارت و  »سياست« ۀيعنی ادام - مستعمرات استثمار و غارت المللی، جنگی به منظور تجديد تقسيم  مالی بينۀسرماي

جنگی  »لنين«  در واقع به تعبير مالی و غيره، اين جنگۀدفاع از منافع سرماي »سياست« ۀاستثمار مستعمرات و ادام

، در واقع کليه کشورھائی که از آنھا نام برديم، »گر و بر سر چگونگی تقسيم غنايم ستمگر و غارت« دو گروه بود ميان
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 ارتجاعی به خود گرفته و به قدری برای سلطه بر جھان به تکاپو افتاده بودند، که ھر جنگی از جانب آنان ۀبه قدری جنب

سوسيال  :گفتند ھا می ھائی بود که بلشويک و در چنين جنگ ارتجاعی و غيرعادلانه باشد جنگی توانست میبدون شبھه 

نجاميد، ظور جلوگيری از جنگ به موفقيت نيباشند و چنانچه قيام به من »خود« ھا بايد خواستار شکست دولت دموکرات

  .از اين شکست برای قيام انقلابی استفاده نمايند

شود، و تا آنجا  شود، تا آنجا که به سياست حاکم بر جنگ مربوط می ھا مربوط می اين رژيم ماھيت تا آنجا که بهبنابر اين 

جنگی بود امپرياليستی، که چنانچه ساير  )جنگ اول جھانی( شود، اين جنگ ھای جنگ مربوط می که به انگيزه

آماده  )ی وجود حزب بزرگ و مورد اعتماد بلشويکعامل عينی يعنی اعتلای واقعی انقلابی و عامل ذھنی يعن( عوامل

دست  »خود« ھا بايستی بدون درنگ به جنگی داخلی برای سرنگونی بورژوازی بود، سوسيال دموکرات می

گونه پيوندی  مضمونی خائنانه دارد که او را با سوسياليسم ھيچ »دفاع از ميھن« در چنين جنگی بدون ترديد آزيدند، می

ملازمه  »تزار« با سرنگونی بی چون و چرای حکومت »دفاع از ميھن« ھا گی از نظر بلشويکدر چنين جن .نيست

 استعمار، تجاوز به کشور ۀتواند از غارت جھان، ادام زيرا ھيچ کمونيستی نمی .ست»کمترين بلا« دارد و در حکم

ھا تحت  ار و به برده کشيدن ملتھای رو و زيرزمينی آنھا، استثم ديگری و نقض حقوق آنھا، غارت مواد اوليه و ثروت

  .حمايت کند، مضمون چنين دفاعی سراپا خائنانه و ارتجاعی و امپرياليستی خواھد بود »دفاع از ميھن خودی« نام

ی ايجاد نشد، چرا که جنگ را تغييردر روسيه، پس از سرنگونی تزاريسم نيز در ماھيت امپرياليستی جنگ 

به  )توفان- سوسياليستھای انقلابی( ھا»اس ار« ھا و کرد، زيرا منشويک می هبورژوازی امپرياليستی ادار ھمچنان

حاکميت را به  )که در آن زمان در دست آنھا بود( نمايندگی از جانب نمايندگان شوراھای کارگران و دھقانان

با آن در  »شدنراه دمساز« رفرميستی و »تکميل« ن بورژوازی و در راهانمودند و خود در حد مباشر تسليم بورژوازی

پس سياست  .را در پيش گرفتند )توفان-»انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد«: »لنين« نقل از اثر( عين تبعيت از آن

بارزترين مظھر  بود و سياست امپرياليستی ھمچنان -و غيره صلح طلبی ۀرغم شعارھای فريبند علی – حاکم بر جنگ

ّردادھای سری مربوط به تقسيم جھان و غارت کشورھای ديگر بود که خصلت امپرياليستی جنگ از جانب روسيه، قرا

- »انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد«: نقل از اثر لنين( داران انگليس و فرانسه منعقد کرده بود ًتزار سابقا با سرمايه

ت داشتند، ھمچنان نيز در آن شرک )توفان-سوسيال رولوسيونرھا(ار ھا.ھا و اس حکومت ائتلافی، که منشويک ).توفان

آنان با شعار  .کرد جنگ را بورژوازی امپرياليستی اداره می ھنوز ھم به سياست امپرياليستی جنگ ادامه داد، چرا که

تاختند  ھا می به جنگ ادامه دادند و به بلشويک کورنيلوفی صلح به ميدان آمدند، اما ھمچنان با ھمان ارتش امپرياليستی

  .کنند تل میارتش را مخ »نظم« که چرا

ناپذير است و پايان جنگ فقط  ھا معتقد بودند که با وجود حکومت بورژوائی، صلح امکان و بلشويک »لنين« ولی

تبديل جنگ امپرياليستی به « رو بود که آنھا شعار ھای امپرياليستی عبور کند و از ھمين تواند از روی نعش حکومت می

  شيرين  مذاق  »شعارھای« توان با فت که ماھيت جنگ امپرياليستی را نمیگ می »لنين«. را مطرح ساختند »جنگ داخلی

 ۀشود و به وسيل ای که جنگ امپرياليستی توسط وی انجام می طبقه« کرد که  میتغيير داد، اين ماھيت زمانی تغييرکُن 

 انقلابی، ً واقعاۀقًاقتصادی به اين جنگ وابسته است، عملا سرنگون بشود و حکومت طب )چون طناب( ھا رشته ميليون

  ).توفان- »انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد«: نقل از اثر لنين... (يعنی پرولتاريا جايگزين آن گردد

برای طرح  لازم ھای حاکم بر جنگ، شرايط بودن ماھيت، سياست و انگيزه کنيم که امپرياليستی بنابر اين ملاحظه می

ھای  انقلابی در سطوح توده اعتلای واقعی کافی برای فعليت اين شعار،شرايط  - ليکن – تبديل آن به جنگ داخلی است

   .است  ملموس  طوره آنان نسبت به حکومت ب توھمات ويژه زدودن تمامیه و ب  کارگرۀطبق زحمتکش و در رأس آنھا
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 طرح عظيم بود، »تمرينی« ۀمثابه ھای روسيه، که ب خلق ١٩٠۵ و بدون انقلاب اعتلای انقلابی بدون ترديد بدون چنين

اما اين ھنوز کافی نيست، بدون حزب پولادين  .توانست يک خودکشی صرف باشد فقط می »جنگ داخلی« شعار

 علنی مسلحانه و غير ، حزبی که نزديک به دو دھه فعاليت علنی، غيرعلنی و نيمه»لنين« ۀبلشويک مسلح به انديش

الملل اول آبديده شده، بدون   منشويسم و اپورتونيسم بينپارلمانی و غيرپارلمانی را پشت سرنھاده و در نبرد بامسلحانه، 

تعداد آنھا در دوران حکومت موقت (  ھزار کادر کارکشته و آزموده است۴٠ جنگ دارای ۀحزبی که ھنوز در آستان

ھای دقيق و موشکافانه و  ، بدون اتخاذ تاکتيک)توفان- ھزار افزايش يافت ٢۴٠  قيام بهۀھزار و در آستان ٨٠ به

  .توانست باشد چيز ديگری نمی آنارشی يازيدن به جنگ داخلی جز دست ...غيره

اين سخن بدان  .» سياست با وسايل ديگر استۀجنگ ادام« گويد که درستی می، سردار بزگ نظامی ب»کلاويتس«

 جنگ، نخست مبارزه بر سر ۀ، در آستانءخوردن توازن قوا ھم هداری و ب معناست که در اثر رشد ناموزون سرمايه

رود و کار   ديپلماتيک، اقتصادی، فرھنگی و سياسی به پيش میۀھا از طريق مبارز  عرصهۀتر، در ھم کسب منافع بيش

روھی  و يا گءتواند صورت پذيرد و يکی از رقبا  اساس توازن قوای واقعی جديد نمیهرسد، که تقسيم منافع ب به جائی می

رود و آنوقت اسلحه است که حرف آخر را   خويش به نفع طرف مقابل نمیۀپوشی از سھمي از آنھا، به زير بار ديده

تر و قدرتمندی، نقش سرکردگی و تقسيم سھام و غنائم را به  دھد که کدام طرف به علت توانائی بيش زند و نشان می می

ھای محلی نظامی  جنگ .گردد  میتعيين زورآزمائی نظامی ۀو در نتيجھمه چيز سرانجام در ميدان نبرد  .گيرد عھده می

 ھای قبل از آن ھا بايد منافع و سياست پس برای شناختن ماھيت جنگ .اند و دو جنگ جھانی، حاکی از اين واقعيت بوده

 بر اساس شناخت از اين .ھائی که به علت کسب منافع منجر به جنگ شده است يعنی آن سياست .را شناخت

  .گيری درست دست زد  کرد و به موضعتعيينھا را  توان ماھيت جنگ ھاست که می سياست

 ١٩١٤ن رساله ثابت شده است جنگ يدر ا ...«: نويسد می »داری  سرمايهۀبالاترين مرحل - امپرياليسم« در کتاب »لنين«

م يا جنگى بود که به خاطر تقسي )گرانه، راھزنانه عنى غاصبانه، غارتي( ستىيالي از ھر دو طرف، جنگى امپر١٩١٨

  .ره برپا شديه مالى و غيسرما »مناطق نفوذ« م مستعمرات ويد تقسيم و تجديجھان، تقس

د در يقى طبقاتى جنگ را باي حقۀتر جنب حيا به عبارت صحيقى اجتماعى ي حقۀھى است اثبات چگونگى جنبيرا بديز

پلماسى يخ ديجو نمود، نه در تار و شورھاى محارب جسته کينى طبقات فرمانرواى کليت عيل موقعيه و تحليتجز

دگى يچين پيبا ا( ھا و اطلاعات جداگانه را در نظر گرفت د مثالينى نبايت عين موقعيبراى مجسم ساختن ا .جنگ

د ھر نوع يئزان فراوان براى تأيھا و اطلاعات گوناگونى به م توان مثال یشه ميھاى زندگى اجتماعى ھم دهيالعاده پد فوق

ه کشورھاى محارب و يھائى از مدارک مربوط به مبانى زندگى اقتصادى کل د مجموعهيً، بلکه حتما با)دا کرديحکمى پ

بار  نينخست برای شگفتارين پيا( لمانىا فرانسوى و ۀشگفتار ترجمينقل از پ( ».ه جھان را مورد بررسى قرار داديکل

  )).٦ص(  ديمنتشرگرد ١٩٢١ برواکت،١٨ ۀشمار ،»ستیيکمون وناليانترناس« در »دار هيو سرما سمياليامپر« عنوان تحت

َگرانه برای رقيت کشورھا و به بردگی کشيدن ملت ھائی با ماھيت غارت ، جنگھای امپرياليستی جنگ ّ   .ھا ھستند ِ

ان ھای امپرياليستی مي ًبر وجود داشتند، ماھيتا با جنگو استعماری، که قبل از انقلاب اکتۀھای تجاوزکاران جنگ

 اساس تخيلات و جھت باد ه کرد و نه بتعيينماھيت جنگ را بايد از روی اھداف جنگ  .کردند ھا فرقی نمی امپرياليست

  .کنند و نوع شعارھا و ادعاھائی که می

 تعيين ماھيت جنگ، به ايدئولوژی رژيم و تعيينبازی در مورد  شود به صورت غيرعلمی، با ھوچی می :چھارم

ول ايران متوسل شد و بر ؤالله و يا به واکنش قابل فھم فلان نظامی و يا مقام مس  فلان آيتۀگفت »یامپرياليست« ماھيت

 .شود پايه، ماھيت جنگ استنتاج نمی  خود را الصاق کرد، ولی از اين گفتار بیۀگفتار آنھا تعبيرات مغرضانه و يا سفيھان
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اش بيان کند، که  دآميز و محاصره و تحريم اقتصادی غير قانونی مالی، با سخنان تھديۀِمدافع سرماي »ِمپدونالد تر« اگر 

گذارد و ھواپيمای   ضد ايران را در کشوی ميز کارش میهگيرد و دستور کار نظامی ب جلوی فروش نفت ايران را می

 با يکاامرشرمانه و غيرقانونی به حريم فضائی ايران تجاوز کند، يا  فرستد و به صورت بی سرنشين به ايران می بی

اند،  صورت گرفته »موساد« ، که توسط دست پنھانامريکای در ايران توسط ئد ترورھائيو يا تأ »سردار سليمانی« ترور

 را جدی گرفت و آنھا را امريکا امپرياليستی ۀگران ھای غارت نشان داد به دنبال چيست، آنوقت بايد اين تھديدات و انگيزه

ی اگر يک نظامی ايران در مقابل اين تھديدات و اعزام ناوگان عظيم نظامی غيرعادلانه و ناموجه تعبير کرد؛ ول

، که واقعيت ھستند و نه ادعا و تخيل، واکنش يکوس، فرانسه و انگليس به خليج فارس و نه به خليج مکامريکاامپرياليست 

بنديم، از اين واکنش منطقی و   ھرمز را میۀ شما، ما نيز تنگۀجويان نشان داد و اظھار داشت در مقابل اقدامات مداخله

با اين منطق مسخره و  .طلبی رژيم جمھوری اسلامی ايران رسيد شود، اگر منطقی در کار باشد، به جنگ قابل فھم نمی

کنيم و کشور مفروض نيز اعلام کرد ما ھم از  موذيانه اگر دولتی اعلام کرد ما به کشور مفروض حمله نظامی می

اند، جنگ افروزاند و ھر دو  طلب شود نتيجه گرفت ھر دوی اين ممالک جنگ ھيم کرد، نمیخودمان مسلحانه دفاع خوا

  ھا، با به دور انداختن عقل و منطق خود، ھم شود با استدلالات تبليغاتی امپرياليست کنند، نمی از کاربرد اسلحه دفاع می

  .ا شرکت کردی آنھئ ُسخن شد و در کر جمعی ارتجاع جھانی و تبليغات انحصاری رسانه

تاريخ مختصر حزب « ھای امپرياليستی است، به نقل قولی از ھای جنگ، که انگيزه خوب است برای شناخت انگيزه

  .رجوع کنيم »کمونيست اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی

ز روسيه، خواست از انگليس و فرانسه مستعمرات و ا کر، می لمان که خودش را برای جنگ امپرياليستی آماده میا ...«

لمان راه آھن بغداد را ساخته، فرمانروائی انگليس را در شرق ا . و کشورھای کرانۀ بالتيک را بگيردولندپاوکرائين، 

  .ترسيد لمان میا حریبانگليس از افزايش تسليحات  .داد نزديک مورد تھديد قرار می

 مديترانه وصل حيرۀب سياه را به حيرۀبکه نمود آرزوی تصرف بغازھا،  روسيۀ تزاری برای تقسيم ترکيه کوشش می

ھنگری نيز جزو -تصرف گاليسی يعنی يک قسمت اتريش .و تصرف استانبول را در سر داشت )داردانل( کند می

  .حکومت تزاری بود ھاىنقشه

را لمان را که کالاھايش پيش از جنگ روز به روز ميدان کالاھای انگليس اانگليس سعی داشت رقيب خطرناک خود ــ 

لنھرين و اعلاوه بر اين انگليس قصد داشت، بين .ساخت، به وسيلۀ جنگ شکست دھد تر می در بازارھای دنيا تنگ

  .فلسطين را از چنگ ترکيه در آورده و در مصر محکم پای بر جا شود

و ذغال سنگ و آھن است  ھاىکردند حوضۀ سار و الزاس لورن را که دارای ثروت اران فرانسه سعی میدسرمايه

  .لمان پس گرفته، متصرف شوندا از فرانسه سلب کرده بودند، از ١٨٧١-١٨٧٠ ھاىآن را در جنگ سال ھالمانا

  .اری وجود داشت، منجر به جنگ امپرياليستی شددسرمايه ھاىبدين طريق تناقضات شديدی که بين دو گروه دولت

خورد، اين بود که بعدھا  ورھای امپرياليستی برمیاين جنگ غارتگرانه که برای تقسيم مجدد جھان بود، به منافع ھمۀ کش

  .جنگ، جنگ جھانی شد.ديگر به اين جنگ کشانده شدند ھاىاز دولت اى و عدهامريکا، کشورھای متحد اپانج

ھنگامی که جنگ در گرفت ھر  .گرديد خود آماده می ھاىجنگ امپرياليستی از طرف بورژوازی با استتار کامل از ملت

خود ھجوم نياورده، بلکه به وی ھجوم  ھاىمپرياليستی ساعی بود، مدلل نمايد که وی به ھمسايها ھاىيک از حکومت

بورژوازی مقاصد حقيقی جنگ و خصلت امپرياليستی و استيلاگرانۀ آن را پنھان کرده و به ھمين وسيله ملت  .نداکرده

  .»داد را فريب می
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کردن ساير ملل  ھا و برده ان خويش را در راه منافع امپرياليستبايست ج  ستمديده نمیۀ کارگر و تودۀطبيعی بود که طبق

کردند که به اين وضعيت يکبار برای ھميشه خاتمه داده شود و اين کاری بود که   کاری میتسآنھا باي .ی دادندماز دست 

  .ھا کردند بلشويک

سم و ارتجاع سياه منطقه به حال جنايتکارانه است که کسی چنين وضعيتی را با شرايط تجاوز امپرياليسم و صھيوني

کسانی  .ايران قياس کند و از آن به ھمان نتايج جنگ داخلی در زمان جنگ جھانی اول برسد و خودش را انقلابی جا زند

  .ورزند که ريگی در کفش دارند درآوردی و خائنانه اصرار می فقط بر اين تئوری من

، حتی سواد سياسی کشور امپرياليستی نيست نما و بی»چپ« ای ھای عده عکس تحليل هايران ب :پنجم و در پايان

داری ايران به  که سرمايه ھا ھنوز انکشاف کافی را نيافته است، چه برسد به اين  زمينهۀدر آن نيز در ھم داری  سرمايه

ش بر تی تحول پيدا کرده باشد و سياستداری انحصاری امپرياليس  سرمايهۀ رشد خود، يعنی به مرحلۀترين مرحل عالی

ھای امپرياليستی برای غارت جھان و تقسيم  بندی يک از گروه  شود، ايران در ھيچتعيين مالی ۀاساس سياست سرماي

عکس ايران ھميشه برای  هب .دھند ھای خود راه ھم نمی بندی ھا ايران را به اين دسته غنايم شرکت ندارد، حتی امپرياليست

سخن بر سر تسلط  .اند ھا با ھم درافتاده ه بر سر تسلط بر آن، امپرياليست چرب و نرمی بوده است کۀھا لقم امپرياليست

 خويش، تنھا از ۀنظر از ماھيت فاسد، ارتجاعی و ستمگران رژيم حاکم در ايران صرف .بر ايران و غارت ايران است

 تعيينانقلابی خويش را ھای  ھا بايد تنھا بر اين اساس تاکتيک کمونيست .کند خود دفاع می استقلال سياسی موجوديت و

 در اپانیجتر به شرايط جنگ ضد  وضعيت ايران به شرايط روسيه در جنگ اول جھانی شباھتی ندارد، بلکه بيش .کنند

ِھای ايران نه ارتش سرخی دارند و نه شخصيتی مورد احترام مردم، به  چين شبيه است، با اين تفاوت که کمونيست
يروئی مستقل و قدرتمند در محاسبات سياسی به کار آيد و امکان مانور سياسی، به که به عنوان ن »مائو تسه دون« نام

با کوربينی سياسی  .اتکاء اين نيروی نظامی و حمايت مردمی در چين و حمايت شوروی در عرصه جھانی دارا باشد

  .شود کسی انقلابی نمی

يک تئوری ضدانقلابی و غيرطبقاتی و ناقض تئوری جنگيدن با ھر دو قطب ارتجاع و توسل به جنگ داخلی در ايران 

در ايران برای  »منصور حکمت« ھای  امپرياليسم است که از جانب دار و دستهۀگران ماھيت تجاوزکارانه و غارت

ھای صميمی نيز وجود  متأسفانه در ميان نيروھای اپوزيسيون ايران بخش .اسارت خلق ما ساخته و پرداخته شده است

   .اند ھای ارتجاعی و شبه انقلابی فکر نکرده  عملی نھائی اين تئوریۀاين مسايل واقف نيستند و به نتيجُدارند که به کنه 

ھدف وی حذف لنينيسم و تطھير امپرياليسم  .نشان داده است »منصور حکمت« اند که آنھا در راھی گام گذارده

وی مخالف ايجاد يک جنبش وسيع  .مبارزه کرد ضد آن هشد ب  وجود داشت که میامريکابرای وی تنھا ميليتاريسم  .بود

 اجتماعی را ۀوی تمام مبارز .شد  ضدامپرياليستی میۀجنبش ضدميليتاريستی بايد جايگزين مبارز .ضدامپرياليستی بود

منصور « ھای اين مجموعه ھنوز از تئوری .از مضمون طبقاتی آن جدا کرد و به خورد جنبش کمونيستی ايران داد

  .کند و بيمار است یتغذيه م »حکمت

آنھا خودشان را پشت نقاب مبارزه عليه جنايات  .اين عده چه بخواھند و چه ناآگاه باشند، در کنار امپرياليسم قرار دارند

کنند،   ضدامپرياليسم و صھيونيسم برای آزادی ايران پيکار میهاند و کسانی را که ب جمھوری اسلامی پنھان کرده

 امپرياليستی، که در ۀھای ساخته و پرداخت  سازمانۀکنند تا ھمدستی خويش را با ھم لمداد میمدافعان جمھوری اسلامی ق

 ۀتوسع« ھای مشکوک و يا سازمان »اديان اقليت« ،»ھا حقوق قوميت« و يا »حقوق بشر« زير عناوين پر طمطراق

تثمار تنھا يک راه وجود دارد و آنھم برای آزادی مردم ايران و نابودی اس .اند، بپوشانند پنھان کرده ...و »دموکراسی

مبارزه در راه سرنگونی رژيم  . ضدامپرياليستی و ضدصھيونيستی استۀ دموکراتيک با مبارزۀپيوند مبارز
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اين مبارزه تنھا با دست  . رژيمتغييرگيرد و نه فقط برای  داری جمھوری اسلامی برای سوسياليسم صورت می سرمايه

 کارگر عملی و انقلابی است و اين ۀ و زحمتکشان و تحت رھبری حزب واحد لنينی طبقمردم ايران اکثريت کارگران

  .گذرد  ضدامپرياليسم و صھيونيسم می همبارزه بمسير امر از 

 

  


